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فیلسوفان (ترین فیلسوفان ی فلسفه در آغاز چه بوده است؟ کهن وظیفه. بیائید به عقب بازگردیم           

: گفت فلسفه می. گذاشتند آن حد میی افراط قدرت را تعیین کرده و بر آنها مرزها.  ضد مستبد بودند)آتنی
؟ مرزهای قدرت باید تا به کجا چگونه باید ترسیم شودا ه دولتشهرتوسط ل قدرت عماچهارچوب ا

نقش فلسفه "د؟ یا به گفته فوکو، شو و خطر ساز میروی کنند؟ و از کجا به بعد است که قدرت افراطی  پیش
ی یونانی  فلسفه. توان گفت فیلسوفان همان قانونگذاران بودند در اینصورت می. "تعیین مرزهای قدرت بود

فیلسوف نقش . آغاز کرد) فلسفه-زیست(د، کار خود را با جدا شدن از شاعرانگیبه عنوان یک نها
دوری ) حکمتِ شادان(آموخت تا از شرّ او بر حکمرانان، حکمتِ حکمرانی می. آموزشگر را بر عهده گرفت

  قانونگزار کهسولونفیلسوفی همچون : کند فوکو سه نقش فیلسوف را در تاریخ غرب شناسایی می. جویند
 نگاهی در.  بودند فیلسوف به منزله مجری قدرت که اصحاب فلسفه کلبی وافلاطون، مربی تربیتی، بود
ی  ک به فلسفه.ر (شویم مواجه می فیلسوف فیگوراین سه ما با   به بعدولوژیک به غرب از زمان یونانیانتنا

. گذاشتند ر آن حد میدر سازوکار قدرت جذب و یا باساسا  این سه فیگور )ی فوکو  نوشتهتحلیلی سیاست
فلسفه تلاش داشت تا . ؛ بانیان خیرکردند ها را ایفا می چنین فیگورهائی در قلمرو قدرت نقش پروتاگونیست

 فیلسوفان اگرچه بینیم  مینگریم،  وقتی به تاریخ میبا اینحال. نجات دهد قدرت را از افتادن به دام شرّ
شاگرد (شهر نظام افلاطونی داشت و نه اسکندر-  دولت نهولیکن ؛مشاوران حکمرانان دولتشهرها بودند
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در مناسبات آئیم نقش فیلسوفان   هر چه جلوتر می اما.ارسطوئی بود و نه امپراطور روم، رواقیّ) ارسطو
 فیلسوفان را در سازوکار جایگاهتوانیم  تا جائی که بعد از انقلاب فرانسه می. شود تر می برجستهقدرت 

 نه تنها ایدئولوژیکی بلکه ارگانیکی بین ،ی فوکو  به گفته،پیوندهای.  پیدا کنیم-هر چند باواسطه-تقدر
و ) هر چند متناقض(به نوعی هیتلر و واگنر و نیچهو امپراطوری ناپلئونی با روسو، دولت پروس و هگل، 

تاروپود تر و نفوذ فلسفه در  ی متناقض آنجاست که هر چقدر پیوند میان آنها عمیق و مسئله... الی آخر
گرفت و به طرز افراطی به  شد؛ به همان اندازه نیز فلسفه در اختیار قدرت قرار می قدرت بیشتر می

  ....انجامید اقتدارسازی قدرت می
توان هزاران روایت دیگر از نقش فلسفه در تاریخ عنوان کرد که   میچنین خوانشیدر کنار دانم که  نیک می

توان از رسالت عمیق و ماهوی فلسفه صحبت کرد یا از فلسفه به  یم. دن نداریکدیگرهیچ مشابهتی با 
پذیری فلسفه از  گرچه همراه با فوکو قائل به تفکیک نا. ص در هستی و مسائلی از این قبیلی علم تفحّ مثابه

 یا حتی. شود  صرفا به یک روایت کلی از رابطه فلسفه با قدرت ختم نمیی این مقاله مسئلهقدرتم، با اینحال 
ی  مسئله. خواهم از چنین روایتی دفاع کرده و پرسشهای خود را از دل آن بیرون بکشم به زعم فوکو نمی

ای که احتمالا هیچگاه  فلسفه. آغاز شودها  " از ممنوعیتشتنگذ" باای است که  من، نبود آن نگاه به فلسفه
 به ی کهی ممنوعیت فلسفه. کند مییفا ی آنتاگونیستی که نقش شرارت را در تاریخ ا  فلسفه.تاریخ نداشته است

  ... ی هنجارمند قدرت نفوذ کرد نقشه/توان به طرح آموزد از کجاها می ما می
دهد،  ها را شناسایی کرده و راه عبور از آنها را نشان می ای که ممنوعیت  تشریح فلسفهیابی و  ریشهبرای 
ی  باید ببینیم فلسفه. ام کانت ثبت شده استتوان از رخداد فلسفی بزرگی نام برد که در تاریخ به ن می

  کند؟  ی انتقادی کانت دارد و کجا خود را از آن متمایز می ممنوعیت چه نقطه اشتراکی با فلسفه
 است و "عنصر"برای کانت فیلسوف هم یک . ی عطفی است در تاریخ فلسفه ی انتقادی کانت نقطه فلسفه

پرداختن به حال و نقش . توان تغییر آنرا دارد عین حال زید و در  می"حال"فیلسوف در . "عامل"هم 
کانت . ی کانت شکل گرفت ی فیلسوف در حقیقت همان رویداد فلسفی مهمی است که در فلسفه تعیین کننده

 این اکنونی که من متعلق به آن خودِ: گذارد ی پیش از خود می فلسفهاین سئوال را پیش پای صورتبندی 
فعلیت من چیست؟ معنی این فعلیت : کند شی ما را با سئوالهای دیگری روبرو میهستم، چیست؟ چنین پرس

 به پرسش گرفتن فعلیت خود، یکی از بزرگترین ...زنم؟ چیست؟ و من چه کنم وقتی از این فعلیت حرف می
ی کانت تشخیص  توانیم در فلسفه با این تفاسیر دو نوع سنجشگری را می. ی مدرن است کارکردهای فلسفه
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های  حوزه(اکنونیت ما چیست -2. سازد پرداختن به شرایطی که شناخت حقیقت را ممکن می-1 :هیمد
  ...؟)های ممکن تا کجاست کنونی تجربه

اما برای کانت یک . شود می بازی حقیقت و قدرت فاعل زدایی ازای است که  در حقیقت این همان نقطه
شناختی برای  چنین نگاه فرجام.  قدرت را بگیردتوانست جای حقیقت غائی وجود داشت که در نهایت می

گذارد که افتادن به دام آنها ما را از رسیدن به حقیقت غائی باز  هایی را پیش روی ما می  ممنوعیت،حقیقت
ی خود را   که اگر چه یک فیلسوف باید فلسفهشویم روبرو میمسئله  با این ی کانت در فلسفه. دارد می

های  ن آدمی با آرایشٔشادر صدد یافتن راهی برای سازگار کردن باید داند، اما حاصل موقعیت فعلی خود ب
با تفکیک خرد خصوصی و کانت . نه اینکه با خطرات ناسازگاری آنها رودررو شوداشد؛ اجتماعی رایج ب

ای که دوست داری، فقط  بیاندیش هر اندازه که دوست داری، و با هر آزادی": گوید خرد عمومی به ما می
شد تا برخی از افراد جامعه را موظف کند  کانت به یک حقیقت غائی باعث میقائل بودن . "اطاعت کن

پذیرانه رفتار کنند تا حکومت آنها را بر بنیاد یک همرائی ساختگی به سوی غایت همگانی رهنمون  کنش
. توان در نهایت حقیقت غائی را به جای آن نهاد نفسه بود که می چنین نگاهی قائل به یک قدرت فی. سازد

حقیقت و قدرت دو چیز مجزا از هم نیستند و  فوکو همراه شد و دریافت که بابار دیگر ینجاست که باید ا
ی   نفی چنین نظریهفوکو با. توان در پی یک راهکار حقیقی در مقابل قدرت بود هیچگاه نمی

برای . یزی کردهای قدرت و نقد مداوم آن پایه ر ی خود را مبنی بر شناخت حوزه  نظریه،ای شناختی فرجام
کار فوکو .  از اعمال قدرت وجود داشت که مدام باید بر علیه آن شوریدناپذیر وکو تنها یک فرایند پایانف

  .  ای ترین نهادهایی است که از دید قدرت در امان نیستند حاشیهشناسایی 
کند که  فکر میهایی  ی ممنوعیت به شناسایی موقعیت سازوکار قدرت در همه جا حضور دارد، اما فلسفه

ی شر به بازی کشاندن قدرت است و قواعد بازی را خودش تعیین  فلسفه. قدرت بدانها نیاندیشیده است
میدانهایی که گرچه تحت . ی ممنوعیت ایجاد میدانهای جدید برای مبارزه با قدرت است فلسفه. کند می

گری  یتخطهای جدید و  ایجاد موقعیت ی ای بر پایه چنین فلسفه. ی قدرتند ولی از نظارت آن بدورند سلطه
توان به جای پاسخ دادن به بازیهایی که  آیا می. کشانیم اینجاست که ما قدرت را به بازی می.  استاز آن

اند که  ی بازی را ما طراحی کنیم؟ دیر زمانیست که به ما یاد داده کند، اینبار قاعده قدرت برای ما طراحی می
ه مستور است، نیست، بلکه این است که درست همان چیزی را ملموس سازد وظیفه فلسفه کشف کردن آنچ

که ملموس است، یعنی همان چیزی را قابل نمایان شدن کند که چنان نزدیک، چنان بی واسطه، چنان 
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تواند از  میی ممنوعیت،   فلسفه.کنیم درک نمی  را به همین خاطرآنتنگاتنگ با خود ما مرتبط است، که ما 
 یک  واز مناسبات قدرت به طور کلیتوانیم  کنم که می من باور نمی. ها شروع کند ین موقعیتتر ملموس

 تحلیل یا نقد مسئله، اما .دفعه، از طریق یک نوع گسست رادیکال یا فراری بدون بازگشت فرار کنیم
تصادف لق خ و  در گذار از ممنوعیتی جدید ی خلاقانه ، بلکه قائل بودن به قاعدهمناسبات قدرت نیست

ما یافتن شکافهای قدرت است و کار . کار ما یک نابهنگامی است، ایجاد یک عمل شناسایی ناپذیر. است
ی  دارد و آنهم نابهنگامی است، تخطی یک قاعدهتخط. ه قدرت بدان نیاندیشیده استی به هر طریقی کتخط
  . گذارد قانون از نیش گناهکار در امان بماند نمی
فیگور . شویم نوعیت همان فیگور شری است که گاه در تاریخ فلسفه با آن مواجه میی مم ی فلسفه سوژه

اما با اینکه چنین فیگوری خرد کلاسیک را به باد . کند میگر فلسفه که نیچه معرفی  دیونوسوسی و وسوسه
ت قدرت انتقاد گرفت ولی هیچگاه نتوانست از اگوئیسم ذاتی خود فراتر برود و جایگاه خود را در مناسبا

اما . کرد ها تعریف می برای تمامی موقعیترا ی شر  باوری غیرتاریخی که سوژه یک حیات. تعیین کند
مثلا فیگور . کند ای است که قدرت برای آن طراحی می نقشه/ی ممنوعیت پرداختن به طرح ی فلسفه مسئله
ر برابر نظام سفت و سخت ی ترومایی است د  کافکا نه آن فیگور شر دیونوسوسی بلکه نقطه"قصر"رمان 

 دعوا بین قانون و "محاکمه"توان گفت در رمان  یا مثلا می. کرده استبورکراسی که قصر برای او تعریف 
 جایگاه خود دتوان ی این رمان فیگور تروماتیکی است که نمی بلکه مسئله. یک آنتاگونیست مشخص نیست

تواند  ادبیات شیطانی کافکا می.  به تمامی فراگرفته استرا در سلسله مراتب قانون دریابد، گرچه قانون او را
ی عمومی در هم  ی خصوصی و حوزه در ادبیات کافکا حوزه. ی ممنوعیت را ترسیم کند مختصات فلسفه

ی  باوری محض و اگوئیستی نیستند که مدام در حوزه ی یک حیات فیگورهای کافکا زاده. اند تنیده شده
ی و گذر از اند که تخط)قانون(ی عمومی ی حوزهبلکه نقطه تروماها. ندی بزنه تخطخصوصی خود دست ب

ی فیگور  تواند نماینده  می Casanova 70فیلم ایتالیاییشخصیت . گذارند ممنوعیت خود را به نمایش می
خواهد دست کم برای نقض ممنوعیت سکس پیش از ازدواج،  در شب   میقهرمان این فیلم: شر ما باشد

 موضوع از این ی او با بی اطلاعی با این وجود، معشوقه. اش همبستر شود با معشوقه شان از ازدواج قبل
. قهرمان سلب کند حداقل لذت را از  ورده خنثی کنه رایاگرا ی تخطخواند تا این همبستریِ کشیشی را فرامی

تواند  چه کاری می) قهرمان( اکنون او. ماند کار در حقیقت قانون محروم از نیش گناهکارش باقی می با این
او از بیرون روی ایوان کم پهنای بلندترین ساختمان سینه  بینیم که انجام دهد؟ در شات پایانی فیلم، ما می
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راه ممکن وارد  ترین ورزد تا به اتاق خواب دختر از خطرناک  به یک کار سخت مبادرت میاو. رود خیز می
شکنی خود را به اجرا   و قانونکشاندهی عمومی  قهرمان در اصل هنجارشکنی خود را به حوزه. شود
هائی است که از  ی آن شناسایی وضعیت ای سخن گفت که وظیفه توان از فلسفه حال آیا می... آورد درمی

ای نه نقش تعیین حدود و ثغور قدرت را دارد و   چنین فلسفهتوان قدرت را زیر پا گذاشت؟ طریق آنها می
 باید  با این تعریف.شود اش با قدرت تعریف نمی ی مستقیم ای در رابطه لسفهپس چنین ف. نه نقش نفی آن را

تواند به جای نفی  ای سخن به میان آورد؟ باید دید فلسفه چگونه می ی حاشیه توان از فلسفه ببینیم آیا می
 حقیقت و ما وقتی بازی را میان. های قانون را شناسایی کرده و آنها را در هم بشکند خود قانون، ممنوعیت

اما آیا . ی انتقادی واکنش نشان دادن به بازی قدرت است کنیم، در اینصورت نقش فلسفه قدرت تعریف می
 توان با فلسفه به چیزهایی اندیشید که قدرت هرگز بدان نپرداخته است؟ می
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